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در یکى از شــب هاى ســرد زمستانى مشغول 
رســیدگى بــه پرونده قتلــى بودیم که تلفن دایره 
جنایــى بــه صــدا درآمد و قتل عام خانوادگى به ما 
گزارش شــد. به دنبال این خبر راهى محل حادثه 
شــده و  با ورود به ســاختمان با اجســاد خون آلود 
اعضاى خانواده سه نفرى مواجه شدیم. جسد زن 
جوان که خانم خانه بود و حدو 25 سال داشت در 
مقابل ورودى هال به حالت طاقباز افتاده بود. زن 
جوان مانتو و روســرى داشــت و آثار اصابت گلوله 

به ســر و گردن او دیده مى شد.
در گوشــه دیگر هال، روى مبل راحتى جســد 
مرد جوانى به نام قاســم دیده مى شــد که همســر 
زن جوان بود. او هم با شلیک گلوله از پاى درآمده 
بود، اما لباس هایى که به تن داشت راحتى و لباس 
خانه بود و در گوشه دیگر هال جسد کودکى حدود 
دو ساله بود. کودك در کنار اسباب بازى هایش و 
درحالى که مشــغول بازى بود مورد هدف گلوله 

قرار گرفته بود.

تیراندازى بدون پوکه
اجساد با دستور بازپرس جنایى به پزشکى قانونى 
انتقال داده شــد و در بازرســى خانه، دو عدد پوکه 
سلاح کمرى با کالیبر 7/65 زیر مبلمان خانه کشف 
شد، اما طبق تحقیقات صورت گرفته و با توجه به 
جــاى گلوله هــاى روى بدن قربانیان، این طور به 
نظر مى رســید که از هفت تیر شــلیک شــده و این 
احتمال وجود داشــت که عامل یا عاملان جنایت 
پوکه ها را از صحنه جمع آورى کرده اند و پوکه هاى 

کشــف شــده نیز از دید آنها پنهان مانده است.
سراغ درهاى ورودى خانه رفتیم تا مشخص شود 
عامل یا عاملان جنایت با تهدید و  زور داخل شده اند یا با 
صاحبخانه آشنا بوده اند. اما سالم بودن قفل درها 
نشــان مى داد که در یا توســط ســاکنان خانه یا 
به وســیله کلید از ســوى عاملان جنایت باز شــده 
اســت. بررســى صحنه تا ســاعت دو بامداد طول 
کشــید و بعد از آن باید ســراغ ســاکنان محل که 

اولین شــاهدان صحنه بودند، مى رفتیم.

فرضیه هایى براى جنایت
پرونــده به صــورت ویژه مورد   رســیدگى قرار 
گرفت. نخستین فرضیه اى که مطرح بود، جنایت 
به خاطر انتقام بود، چرا که پدر مقتول ســال 65 
بــه خاطــر اختلافات قومــى و خانوادگى به قتل 
مى رسد و سه روز بعد قاتل که یکى از افراد قبیله 
بود دستگیر شده و به قتل اعتراف مى کند. متهم 
در دادگاه بــه قصــاص محکوم و حکم اعدام او از 
ســوى دیوان عالى کشــور تایید شده بود. خانواده 
قاتــل بــراى گرفتن رضایت دســت به هر کارى 

مى زنند و حتى خانواده مقتول را تهدید کرده بودند. 
در نهایت با تلاش واحد اجراى احکام دادسرا بعد 
از 20 سال تمامى افراد خانواده به جز قاسم رضایت 
مى دهند و از خون پدر مى گذرند و این ماجرا درست 
مصادف بود با زمان قتل قاسم و خانواده اش. این 
احتمال بود که جنایت از سوى بستگان قاتلى که 
20 ســال در زندان به ســر مى برد صورت گرفته 
باشــد. چند نفرى در این رابطه به عنوان مظنون 
بازداشت شدند، اما تحقیقات پلیسى نشان داد که 

آنها در جنایت نقشــى نداشته اند.

لباس هاى مقتولان
پرونده را براى چندمین بار مرور کردیم، چیزى 
که توجهم را به خود جلب کرد، لباس هاى قربانیان 
پرونده بود. همسر قاسم لباس بیرون به تن داشت، 
اما خود قاســم و فرزندش لباس هاى خانه به تن 
داشــتند. این نشــان مى داد که متهم یا متهمان 
این پرونده با قاســم آشــنا بوده اند، اما باید به این 
موضوع پى مى بردم که همســر قاســم در مقابل 
چه کســانى با چنین پوششــى حضور داشته است.

فهرست مظنونان
از خانــواده قربانــى تحقیــق صورت گرفت و 
مشــخص شــد همسر قاســم در مقابل بستگان 
درجــه یــک و 2 خــود و شــوهرش راحت بوده و 
حتى بدون روســرى حضور پیدا مى کرده اســت. 
بــه ایــن ترتیب اســامى افراد درجــه یک و 2 از 
فهرســت مظنونان این پرونده حذف شــد. افراد 
این فهرست مى توانستند بستگان، آشنایان درجه 

سوم یا دورتر باشند.

بــا ایــن فرضیه تحقیقات را در مســیر دیگرى 
پیــش بردیــم. رفت و آمدهــا و روابط خانوادگى 
مقتولان مورد بررســى قرار گرفت. در تحقیقات 
مشخص شد قاسم براى یکى از آشنایان و بستگان 
همسرش به نام مجید دنبال خانه اجاره اى بوده و 
حتى در تماس با یکى از آشنایانش که قصد اجاره 
آپارتمانى داشــته،گفته بود با مجید قرار مى گذارد 

تــا از خانه دیدن کنند.
بــا به دســت آمدن این تحقیقــات در رابطه با 
مجیــد آغــاز و طبق بررســى هاى صورت گرفته 
مشــخص شــد مجید ساعت یک ظهر روز جنایت 
با گرفتن مرخصى ســاعتى، محل کارش را ترك 
کرده و بعد از چهار روز برگشــته اســت. از طرفى 
بعد از برگشــت رفتار مرد جوان کاملا تغییر کرده 
،به طــورى کــه کارگرى که در تمام طول ماه پول 
قــرض گرفتــه و حقوقش را به صورت مســاعده 
مى گرفتــه از زمانــى کــه از مرخصى آمده وضع 
مالى اش بهتر شده و دیگر قرض نمى گرفته است. 
شــک ماموران به مرد جوان زمانى بیشــتر شد که 
صاحبخانه مجید گفت مرد جوان اجاره هاى عقب 
مانده اش را پرداخت کرده و براى خانه اش وسایل 

جدید خریدارى کرده است.

دفترچه پول
به این ترتیب مجید و همسرش بازداشت شدند 
و در بازرســى از خانه متهمان دفترچه حســابى 
کشــف شــد که مبلغ 620 هزار تومان در حســاب 
همســر مجید بود و 600 هزار تومان از این پول 
به تازگى و بعد از جنایت ها به حســاب زن جوان 

واریز شده بود.

وقت اعتراف
مجیــد کــه راهى جز بیان حقیقت ندید به قتل 
اعتراف کرد و گفت: همسر مقتول یکى از بستگان 
دورم بود، آنها زندگى نسبتا مرفهى داشتند و من به 
پول نیاز داشتم، براى همین نقشه قتل را طراحى 
کردم. روز حادثه ساعت یک بعد از ظهر از محل 
کارم مرخصى گرفتم و به خانه رفتم. اســلحه اى 
را که از قبل تهیه کرده بودم برداشــتم و همراه 

همســرم راهى خانه قاسم شدیم.

جنایات هولناك
او ادامه داد: همســر قاســم در را براى ما باز 
کرد، وانمود کردیم دنبال خانه مستاجرى هستیم. 
ابتدا به قاسم شلیک کردم و فرزند قاسم با دیدن 
جســد پدرش شــروع به گریه کرد و او را هم به 
قتل رســاندم. همســر قاســم در آشپزخانه بود و 
براى این که با اجســاد مواجه نشــود آنها را به 
گوشــه اى منتقل کردم. وقتى او وارد هال شــد 
به او هم شــلیک کردم.  با کمک همســرم جسد 
را بــه هــال کشــاندیم و 250 هزار تومان پول، 
گوشــى تلفن همراه، طلا و جواهرات همســر 

قاسم را برداشتیم.
به دنبال اعترافات مجید، همسر او نیز به جنایت 
اعتــراف کــرد. متهمان پرونده پس از اعتراف به 
قتــل به بازســازى صحنــه جنایت پرداختند و راز 
قتل خانوادگى در مدت 20 روز با تلاش شــبانه 

روزى کارآگاهان جنایى ارومیه برملا شــد.
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